
جلد اول و دوم کتاب »حافظ من« نوشــته ســیدمرتضی هاشمی منتشر شد. این اثر 
تلفیقی از دو جلد کتاب اســت که در مجلد اول نویسنده به بخش‌های در بیان وجود 
اشــکال‌ها و ابهام‌ها در دیوان‌های موجود، اشکال‌های شکلی دیوان‌های موجود، طرح 
تدوین واحد مرجع نمونه و جدول غزل‌های بدیع پرداخته و مجلد دوم را به بررســی 
تاریخ سیاســی فرهنگی، اجتماعی و ادبی عصر حافظ اختصاص داده است. مجلد دوم 
نه بهر دارد که شــامل سالشــمار رویدادهای سده هشــتم- دوره خواجه، اوضاع شهر 
شیراز در عصر حافظ، تاریخ زندگی فرهنگی و ادبی خواجه بر اساس مقتضیات سنی، 
تاریخ سیاســی عصر خواجه )مغولان تا خدابنده، چوپانیان، ایلکانیان(، تاریخ سیاسی 
عصر خواجه )اینجوئیان- مظفریان(، »تاریخ سیاســی عصــر خواجه )وزیران(، تاریخ 
سیاســی عصر خواجه )شاعران قبل، ضمن و بعد از عصر خواجه(، تاریخ سیاسی عصر 
خواجه )زنان دور خواجه( و فهرست کسان است. انتشارات آرون اخیراً این کتاب را در 

۲۳۷صفحه و قیمت ۲۸۰هزار تومان عرضه کرده است.

»حافظ من« به بازار کتاب آمد

در یک طرح و تعبیه و نقشه اندیشگی و علمی 
و بر اساس قانون اساســی و سند چشم‌انداز 
ایــران، می‌توان موضــوع و مقولــه بنیادین 
فرهنگــی را که موجب فرهمندی و شــکوه 
جامعه و کشور عزیزمان باشد، به چهار دسته 

و مقوله تقسیم بندی نمود:
1- نــگاه و نگرش تفکری بــه فرهنگ. یعنی 
ما ایرانیان و شــهروندان ایرانی ریشــه و تبار 
فرهنگ و تمدن خــود را خرد و خردورزی و 
عقل و عقلانیت می‌دانیم. در ایران باســتان و 
ایران دوران طلایی تمدن ایرانی – اســامی، 
چنین دیدگاهی باعث رشــد و پیشــرفت و 
شکوفایی علم و دانش و آگاهی شد. البته در 
جهان نیز چنین اســت از یونان و روم باستان 
و مصر و تمدن‌هــای دیگر و حتی فرهنگ و 
تمدن مغرب زمین نیز چنین بوده اســت؛ هر 
گاه به عقلانیت و اندیشــه ورزی و تعاملات و 
ارتباطات فرهنگی و علمی و اجتماعی میدان 
داده شده است، در آن دیار و عصر فرهنگ و 
تمدن رشد کرده و به شکوفایی رسیده است. 
مرجعیت علمی نیز در چنین شــرایطی پیدا 
شده اســت. اگر ایران در دوران و قرون دوم 
تا چهارم هجری قمری مشــعل دار اندیشه و 
دانش و فرهنگ شــد، حاصــل همین نگاه و 
نگرش تفکر و تعقل محور بوده است. اگر امروز 
مغرب زمین و آمریکا مقصد و مقصود نخبگان 
و دانشــمندان شده اســت، به خاطر همین 

دیدگاه مســاعد و مناســب به علم و دانش و 
دانشمندان است. اندیشه و علم، وطن ویژه‌ای 
لازم دارنــد و وطن ارج نهادن به اندیشــه و 
اندیشمندان و دانشمندان است. هرجا صدای 
عقل و اندیشــه و دانش را بشنوند، آنجا وطن 
اهل علم است و همانجا از اثرات فکر و دانش 
برخوردار می‌گردد. پیشرفت و توسعه فرهنگی 
از آسمان نمی افتد و از زمین نمی روید، بلکه 
با اندیشه و کوشش اثربخش حاصل می آید.‌ 

2- داشتن اســتراتژی های معقول و منطقی 
و باز در مقابل اســتراتژی های بســته و غیر 
معقول اســت. مثلًا، وقتی به جای منازعه و 
ستیزه و کشمکش، مدارا و گفت و گو و تعامل 
و همــکاری فرهنگی جایگزین شــود، انتظار 
رشد فرهنگی هســت. وقتی آرامش اثربخش 
و مفید در جامعه حکمفرما شود، رشد مؤلفه 
هــای فرهنگی امکان پذیر اســت. زمانی که 
نقد و نقــادی و اظهار نظر و پیشــنهادهای 
عملــی و کاربردی خردمندانــه امکان ظهور 
داشــته باشــند، فرهنگ رشــد می‌کند و با 
نشــاط می‌گردد. هرگاه، به جای قشری گری 
و سطحی نگری، جلســات و حلقات اندیشه 
ورزی رواج و رونــق بگیــرد، فرهنــگ اوج 
می‌گیرد و چون پرسشگری و مطالبه معقول 
و منطقی رواج و رونق یافت، پرخاشــگری و 
مجــادلات کم می‌شــود. حاصــل مجالادت 
کلامی، افول و تباه زندگانی انســانی است؛ و 
نتیجه تعاملات فرهنگی و اندیشگی، زندگی 

سازی اثربخش است. 
3- برنامه‌هــا و برنامه‌ریزی هــا و اجرائیات و 
اقدامات فرهنگی با توسل و تمسک به چنین 
تفکــر و اســتراتژی ها، دلیــل منطقی و اثر 

موجه پیدا می‌کنند. پژوهشــگران و محققان 
و نویســندگان در چنین محیطی و نگرشی 
اشتیاق و اندیشه کار و کوشش پیدا می‌کنند. 
برنامه فرهنگی بدون پشتوانه مستدل و برهان 
و اثرگذاری در متــن زندگی، بیهوده وبی اثر 
اســت. چنانکه چنین بوده است. بودجه‌های 
کلان، هزینه شده است و هیچ و حتی منفی 
هیچ درو گشته و حاصلی بدست نیامده است. 
بنابراین، پشت و پناه هر برنامه مفید و اثرگذار 
فرهنگی، یک تفکراثربخش و استراتژی اصیل 
نهفته است. چرا امیدها و انگیزه‌های فرهنگی 
کاهش و تقلیل یافته اســت؟ چرا هنرمندان 
اصیل و واقعی خلــوت گزیده‌اند و در میدان 
هنر کم هســتند؟ زیرا، اندیشه‌های بزرگ و 
اندیشــمندان حقگو و باسواد به حاشیه رانده 

شده‌اند. 
4- آینده نگری به جای ماندن در گذشــته. 
بدانیم زندگی ساختنی و خلق کردنی و سامان 
دادنی اســت و فرهنگ بنیان و اساس چنین 
ساختنی است. ساختن با شناختن و فهمیدن 
و اندیشــیدن و کوشیدن همراه و قرین است.‌ 
با ســطحی اندیشی و قشــری گری و تکبر و 
خودخواهی و خودرایــی و خودحق پنداری 
نمی‌توان آینده را شــناخت و ســاخت.‌ ایران 
برای آینده اثربخش به اندیشــه و تلاش تمام 
ایرانیان محتاج است. اندیشه ورزی و فرهنگ 
آن درون مایه اصیل و انسجام بخش و پیشران 
تمام برنامه های فرهنگی و اجتماعی اســت 
که با مدیــران متفکر حاصل آمدنی و محقق 
شدنی اســت. اگر فرهنگ را جدی بگیریم و 
هوشمندانه و اثربخش و تعامل گرا عمل کنیم، 

می‌توانیم آینده فرهمند برای ایران بسازیم.

موضوع فرهنگی و فرهمندی

   محمدعلی نویدی  
   استاد دانشگاه 

نگارنده به عنوان مولف کتاب »گفتمان وفاق« 
که به هیچ حزب و جناحی وابســته نیســت 
امیدوار اســت انتخابات امســال میان عقلای 
همه‌ی جرایانات مبدل به محملی برای تجلی 
عناصری از گفتمان وفاق در سپهر سیاسی کشور 
و با حضور نیروهای اصیل سیاسی گردد و بلوغ 
سیاسی نیروهای وفادار به انقلاب و مدافع منافع 
ملی کشــور را به رخ جهانیان و بدخواهان این 

ملت بکشد.
جریان تحول‌خواهی که از گذشته درس گرفته 
است به عنوان شاخه‌ی برآمده از شجره‌ی انقلاب 
در اصول بنیادین خویش تشکیک نمی‌کند و از 
در ناسازگاری با ارکان نظام وارد نمی شود و به 
مختصات جامعه ایران در شرایط توسعه نیافتگی 
تاریخی التفات پیدا کرده است در کنار نیروهای 
محافظ‌کار خودآگاهی یافته به عناصر اساســی 
توسعه‌نیافتگی جامعه و دولت شبه مدرن، می 
توانند مردم و حاکمیت را گامی سرنوشت ساز 
در ارتقای سازوکارهای حکمرانی به پیش رانند و 
شرایط تحقق گام دوم انقلاب را برای نقش‌آفرینی 
جوانان محیا سازند‌. خواست تغییر بدون در نظر 
گرفتن امکانات و امتناعات و بدون وجه نظر به 
اقتضائات عرصه‌ی سیاست‌‌ ممکن نبوده است 

اکنون برای اهل نظر روشــن اســت که برخی 
جریانات متقدم بدون درک صحیحی از مناسبات 
قدرت و شأن و منزلت اجتماعی؛ جایگاه مردمی 
و رسالت تاریخی خویش نمی توانستند متعهد 
به عناصر اساسی گفتمان وفاق باقی بمانند فلذا 
خودانتقادی تعاملی می‌تواند در سرنوشت مدینه 
بسیار مغتنم تلقی گردد، عقلانیت اصلاحی باید 
التفات یافته باشد که در دل یک کشور خاورمیانه 
ای و در بحبوحه‌ی انواع خشونت‌های ساختاری، 
تهدیدها و تندروی‌های داخلی و خارجی، بدون 
عنایت کافی به فرماسیون‌های اجتماعی نیل به 
برخی رفورم ها ممکن نبوده و محتاج گذر زمان 

است. زیرا که رسیدن هنر گام زمان است...
تضعیف قدرت مرکزی در شرایط خطیر امروز 
پیامدهای جبران ناپذیری می‌تواند در پی داشته 
باشــد. گفتمان انقلاب با وجود همه انتقادها به 
مثابه درختی ریشــه‌دار اســت و گفتمان‌های 
اصلاحی به منزله شاخه این درخت نمی‌توانست 
با تشکیک بر سر نسبتش با تنه اصلی به بقای 
موثر خویش تداوم بخشــد. از همین رو نسبت 
ایــن جریان با آرمان‌های انقلاب و در کلیت آن 
با گفتمان انقلاب ایران، در طول زمان نیازمند 
بازاندیشی و خوداصلاحی بوده است. این جریان 
در ابــراز اصول موضوعه‌ی خویش در مواجهه با 
نظام سلطه جهانی نیز بایستی از عقلانیت لازم 
برخوردار باشــد. آنچه پیوندهــای اجتماعی را 
ترمیم میکند، در غالب گفتمانهای موجود جامعه 
غایب است یکی از مواردی که می‌تواند به ترمیم 

پیوندهای اجتماعی مدد برساند وجود گفتمانی 
است که این مهم را سرلوحه مساعی خویش قرار 
دهد، گفتمانی که بتواند نیروهای مختلف را حول 

منافع ملی کشور جمع کند.
به نظر می‌رســد پس از تجارب ناکامی‌ها اهل 
سیاســت، به سمت اندیشــه و اندیشه ورزان 
رجعــت کنند، و به جای ارجاع به تمایزات بی 
بنیادی که بین به اصطلاح جناح ها وجود دارد، 
بنیان متاملانه تری برای کنشــگری خویش 
دســت و پا کنند و به جای توافقاتی که عمدتاً 
بر ســر منافع گروهی خویش برقرار میکنند، 
از یک نظریــه اجتماعی که ضامن منافع ملی 
کشور هست حمایت و تبعیت کنند، امروز فقر 
تئوریک مدعیان سیاســت ورزی و کنشگری 
بیش از پیش آشــکار شده اســت و بنابراین 
می‌طلبد که نســبت به صورت بندی و تمهید 
گفتمان های نظری در سایه بصیرت‌های اهل 
نظر همت بگمارند.  در راستای تقویت و تحکیم 
پایه های حکمرانی خوب، لازم اســت فارغ از 
هیاهوها و مســایل جناحی مقولات شناور در 
سپهر سیاسی کشور را سوژه تعقل و خردورزی 
قرار دهیم. کاســتن از ادعاهای ایدئولوژیک و 
التفات به ضرورت توسعه و خودآگاهی به فقر 
تئوریــک مخصوصا در میان نيروهاي گفتمان 
انقــاب می توانــد ضمن تســهیل زمینه ی 
ورود اصحاب نظر به عرصه ی گفتمان سازی، 
هاضمه‌ی سیســتم را برای کاهش هزینه‌های 

اصلاح تقویت نماید.

گذر از ایدئولوژی به تئوری؛ جستاری در ضرورت بلوغ سیاسی!

   محمدحسن علایی  
   جامعه شناس

یادداشت

کتاب

با شاعران امروز

»پزشکیان« و اصلاح مثبتش

شــعارها و وعده‌های انتخاباتی و حتی رفتارهای 
انتخاباتــی نه تنهــا مســاله تــازه‌ای در عرصه 
دموکراســی و انتخاباتی نیست که پیوند عمیقی 
نیز می‌توانند با یکدیگر برقرار ســازند. این پیوند 
می‌تواند جهت‌های گوناگونی از روابط مستقیم تا 
غیر آن به خود بگیرد. برای مثال می‌توان ارزیابی 
کرد که هر قدر وعده‌ها و شعارها هنگام انتخابات 
مســیری خیالــی و غیرواقعی به خــود بگیرد و 
نامزدها ســعی بر پروپاگاندا کردن وعده‌های خود 
داشــته باشــند، می‌توان نتیجه بر فاسد بودن و 
پوپولیستی بودن آن دموکراسی گرفت که طبیعتا 
عکــس چنین حکمی نیز صادق اســت. ازاین رو 
قول و قرارهای نامزدها به هنگام انتخابات ترازوی 
نیکویی می‌تواند برای انتخاب شخص اصلح باشد. 
چنیــن حکم و گــزاره ای البته لزومــا نمی‌تواند 
همه جا و در همه اشــکال دموکراسی موثر واقع 
افتــد، چه اینکه بعضا جمعیتــی و افرادی مطابق 
گرایش حزبــی رای خویش اعلام می‌دارند که در 
این اشــکال لزوماً اصول و منــش حزبی بیش از 

شعارهای افراد دارای اهمیتند. 
در فضــای انتخاباتی امروز ایران و به خصوص در 
حدود گفته‌ها و وعده‌های جناب دکتر پزشکیان 

نیز چنین امری به شــکل مشهودی صادق است. 
در واقــع جناب پزشــکیان که خود را بیشــتر 
میانــه‌رو و نزدیــک به اصلاح‌طلبــان می‌داند از 
همان نقطه آغازین ســعی بر غلو و درشــتگویی 
در وعده‌ها و میثاق‌هــای خود نکرده و با آگاهی 
از تجــارب تاریخی دولــت روحانی و بیش از آن 
آگاهی از تنگناهای ســاختاری، سعی بر نشاندن 
امیدهای نابارور در اذهان مردم نداشــته که این 
خود اراده و قصد نیکویی اســت که نشان از آن 
دارد که جناب پزشکیان لزوما هدف را بر وسیله 
ارجح ندانســته و ســعی آن دارد تا شاید راه به 
کج رفته پیشــینیان را نیز اصــاح کند. به بیان 
بهتر میانه‌روها و اصلاح‌طلبان پس از ناکامی‌های 
سیاسی و اجتماعی و حتی از دست دادن بخشی 
از بدنه و جمعیت خود که یا در مســیر براندازان 
قــرار گرفته یا ســردی و بی توجهی نســبت به 
سیاســت و مســائل داخلی را در پیش گرفتند، 
نیازمند اصلاح و چرک زدایی درونی بودند. ازاین 
رو فردی چون پزشــکیان بــا آگاهی از امورات و 
نواقص جناحی از دیدگاه راقم، قدم‌های نخســت 
را که شعار ها و وعده‌های انتخاباتی بوده به شکل 
صحیح و محتاطانه‌ای برداشته که خود می‌تواند 
نویدبخش این مهم باشــد که می‌توان انحراف از 
معیار را گام به گام کاهش داد. بنابراین می‌توان 
نکته و حرکت مثبت جناب دکتر پزشکیان را در 
وهله نخست انتخاب شعارها و وعده‌های مطلوب 

دانست.

   جعفر حنانی  
   کارشناس علوم سیاسی

یادداشت 

از یکم تیرماه در گالری زرنا؛

نمایشگاه گروهی عکس »ناسان« برگزار می‌شود 
نمایشــگاه  آیین گشــایش 
گروهی عکس »ناسان« روز 
جمعه، اول تیرماه در گالری 
زرنا برگزار می‌شود، و تا روز 
6تیرماه ادامه خواهد داشت. 
بــه گزارش روابــط عمومی 
نمایشــگاه  این  رویداد،  این 
عکاسی  آثار  شامل  گروھی، 
هنر  دانشکده  دانشــجویان 
که  اســت  مرکزی  تهــران 
توسط استاد »زینب نظری« 
گردآوری شده و کیوریتوری 
را »شــقایق عبدالوند«،  آن 
کارشــناس ارشــد رشــته 
نقاشــی و برگزارکننده ده‌ها 
نمایشــگاه و جلســه نقد و 

بررسی فیلم و نشســت‌های هنری، بر عهده دارد. 
هنرمندانی که در نمایشگاه عکس »ناسان« شرکت 
دارند، عبارتند از:آرتین ایوانی کرمانشــاهی، الهه 
علوی، امیرعلی سیســتانی وجویه آیدا منصوریه، 
پارمیــدا کریمی، پردیس رازقی، حدیث گشــانی، 
دل آرام مقداری، ریحانه رامش، زھرا افضل خانی، 
زھرا کریم زاده، ســپهر ستخر، ســمانه فرھنگی، 
شادان لطفی، شقایق بهاءالدین اسلام، شکیبا قانع، 
فاطمه سمیعی پاقلعه، مائده سرخیل، محمدحسن 
محمدی، منصوره کولیوند، محمدمهدی رحمانی، 
مهسا ذولفقاری، نسترن عسگری، هانیه عسگری، 

هانیه  غروی، امیرحسین طاهری.
استاد زینب نظری در اســتیتمنت این نمایشگاه 
آورده اســت: »نگاه عکاسانه مفهوم متفاوت دیدن 
و تغییر زاویه‌ها و ریزبینی اســت. مگر می‌شــود 
کلاس‌های درس عکاسی طبق روال تمام کلاس‌ها 
به میز و تخته ختم شــود؟ اگر قــرار بر پرورش 
دادن عــکاس ھنرمند با ھمین مفهــوم متفاوت 

دیــدن باشــد، پــس باید 
متفاوت  آموزشی  شیوه‌های 
را الگو و تســت کرد. بر آن 
شــدیم که کلاس درســی 
معمول  از  فراتــر  را  خــود 
به برگزاری  ببریم که منجر 
نمایشگاھی  شود؛  نمایشگاه 
که تــاش تک تــک خود 
دانشــجویان بود، مانند پیدا 
کــردن گالــری، پیداکردن 
و  بــا کیفیت  مرکز چــاپ 
قاب ســازی مناسب. من به 
عنوان اســتاد فقط مسیر را 
مشخص می‌کردم و وظایف 
را تقســیم می‌کردم و کاملًا 
با خواست قبلی ھر دانشجو 
را در مسیری برای به ھدف رساندن وظایفی قرار 
مــی‌دادم. در این کلاس، و بهتر اســت بگویم در 
این نمایشــگاه از انتخاب عکس‌ها گرفته تا رنگ 
قاب و ... حاصل نظرســنجی گروھی و اشــتراک 
بوده و حتی وقتی تصمیم بر انتخاب نام نمایشگاه 
گرفتیم، به دو دلیل »ناســان« را انتخاب کردیم: 
١ـ عکس‌ها موضوع واحد ندارند و حاصل نگاه‌های 
متفاوت است.٢ـ نتیجه کار گروھی ما از دل یک 
عدم اتفاق نظر اســت. پس چه ناسان اما زیبا این 
کار را شــکل دادیم و تمرین عملــی برای واحد 
درســی عرضه و نمایش عکس انجام دادیم و در 
نهایت تجربه پایان تحصیلی دانشجویان ترم ٨ را 
رقم زدیم.«علاقه مندان به تماشــای آثار عکاسی 
نمایشگاه »ناسان«، می‌توانند طی روزھای اول تا 
ششم تیرماه از ساعت 16 تا 19 به گالری »زرنا« 
در نشــانی خیابان انقلاب، بین وصال و دانشــگاه 
تهران،کوچه اســکو، پــاک١٠، طبقه ٢ مراجعه 

بکنند.

نگاه

علت عدم ابتلای طبیعی برخی افراد به کووید-۱۹ 
مشخص شد

گروهی از داوطلبان در بریتانیا به دانشمندان اجازه دادند 
تا ویروس ســارس-کوو-۲ را برای تحقیق در مورداینکه 
چرا برخی از افراد بــه طور طبیعی به کووید-۱۹مبتلا 
نمی‌شوند، درون بینی‌ آنها قرار دهند. این اولین مطالعه در 
نوع خود بود که راه را برای ساخت واکسن‌ها و درمان‌های 
بهتر باز می‌کند.در حالی که مطالعات زیادی انجام شده 
است که همه چیز را از تأثیرات ذهنی تا فیزیولوژیکی ابتلا 
به کووید-۱۹ روی بیماران مبتلا به این ویروس بررسی 
کرده است،هیچ تحقیقی که روند بیماری را از لحظه ورود 
ویروس سارس-کوو-۲ تا توسعه ردیابی کند، انجام نشده 
است.اکنون تحقیقات جدید منتشرشده توسط دانشگاه 
کالــج لندن )UCL( این موضوع را تغییر داده اســت.

به نقــل از نیواطلس، در این تحقیق که مطالعه چالش 
انسانی کووید-۱۹ در بریتانیا نامیده می‌شود،به طورعمده 
۳۶داوطلب بالغ سالم،جوان و مشتاق از طریق بینی به 
ویروس عامل کووید آلوده شــدند.همه داوطلبان قبل از 
مطالعه از نظر خطر بیماری شدید و بیماری‌های زمینه‌ای 
بالقوه غربالگری شدند و کمترین دوز ممکن از سارس-

کوو-۲ که همچنان می‌توانست باعث عفونت شود،به آنها 
داده شد.شوبانا بالاسینگام،سرپرست گروه تحقیق در گروه 
بیماری‌های عفونی ولکام که در این تحقیق نیز شرکت 
داشت،می‌گوید:مدل‌های چالش انسانی روشی ارزشمند 
برای ایجاد درک ما از نحوه واکنش بدن به بیماری‌های 
عفونی است؛از همان لحظه که عفونت اتفاق می‌افتد و به 
ما اجازه می‌دهد تا پاسخ ایمنی را از ایجاد تا شدت گرفتن 
علائم دنبال کنیم.پس از آلوده کردن شرکت‌کنندگان، 
محققان بلافاصله شروع به نظارت بر سلول‌های خون و 
پوشش بینی آنها کردند تا ببینند بلافاصله پس از قرار 
گرفتن در معرض ویروس چه اتفاقی می‌افتد.این تجزیه و 
تحلیل دقیق منجر به مجموعه‌ای داده از بیش از ۶۰هزار 
سلول منفرد شد که بخشــی از تلاش برای ایجاد یک 
نقشــه مرجع جامع از تمام سلول‌های انسانی شناخته 
شده به عنوان»اطلس سلول انسانی«شده است.در همه 
شرکت‌کنندگان، محققان دریافتند که سلول‌های ایمنی 
مخاطی تخصصی در خون همراه با کاهش گلبول‌های 
ســفید التهابی فعال می‌شــوند که نقش آنها معمولا 
احاطه کردن و از بین بردن مهاجمان بیماری‌زا اســت.

اما در شــرکت‌کنندگانی که بلافاصله ویروس در آنها از 
بین رفت و درمقابل عفونت مقاومت کردند،یا در آن‌هایی 
که آزمایششان مثبت بود،اما به عفونت کامل سیستمیک 
منجر نشد، شاهد چیزی بودند که به عنوان یک پاسخ 
ایمنی هرگز دیده نشده بود.به طور خاص، در این افراد، 
فعال شدن ژنی به نام HLA-DQA۲ مشاهده شد که 
نوعی سیستم هشداراولیه است که وجود مهاجم ویروسی 
را به سلول‌های دیگر اعلام می‌کند.آنها همچنین دریافتند 
که در افرادی که به بهترین شکل در برابر ویروس مقاومت 
می‌کنند، در مقایســه با آنهایی که آلوده شده‌اند، پاسخ 
ایمنی سریع‌تری در سلول‌های تخصصی بینی و پاسخ 
کندتری در ســلول‌های خونی وجــود دارد.گروهی که 
مبتلا به کووید-۱۹ شــده بودند،تنها پــس از پنج روز 
قرارگرفتن در معرض ویروس، پاسخ بینی نشان دادند که 
نشان می‌دهد فعال شدن این سلول‌های بینی می‌تواند 
مسیری حیاتی برای مبارزه با این ویروس و به طور بالقوه 
دیگر کروناویروس‌ها باشد.امیلی موبلی از مؤسسه ولکام 
سانگر می‌گوید:این واقعیت که این الگوها در پاسخ به قرار 
گرفتن در معرض عوامل بیماری‌زا تکرار می‌شوند،نشان 
می‌دهد که آنها توانایی تشــخیص چیــزی در ویروس 
ســارس-کوو-۲ را دارند.شناســایی این الگوها فرصتی 
منحصر به فرد برای مدل‌سازی تعامل بین گیرنده‌های 
سلول T و یک عامل بیماری‌زا است.این امکان مهندسی 
ســلول‌های T ویژه را برای درمان،نه فقط برای کووید-

۱۹،بلکه به‌طوربالقوه برای طیف وســیعی از بیماری‌ها 
افزایش می‌دهد.مارکو نیکولیچ، نویسنده ارشد این مطالعه 
می‌گوید که تحقیقــات این تیم به راه‌های بهتری برای 
حمله به عوامل بیماری‌زا در بدن ما منجر می‌شــود.او 
می‌گوید:ایــن یافته‌ها نور جدیدی را بر روی وقایع اولیه 
حیاتی می‌تاباند که باعث می‌شود ویروس تا قبل از بروز 
علائم به سرعت از بین برود یا باقی بماند.ما اکنون درک 
بسیار بیشتری از طیف کامل پاسخ‌های ایمنی داریم که 
بدن می‌تواند ارائه دهد.این مبنایی برای توسعه درمان‌ها و 
واکسن‌هایی است که این پاسخ‌های محافظتی طبیعی را 

شبیه‌سازی می‌کنند.

 دنیای علم

فلسفیدن

دریچه

روندگان مقیم از بلا نپرهیزند
گرفتگان ارادت به جور نگریزند

امیدواران دست طلب ز دامن دوست
اگر فروگسلانند در که آویزند

مگر تو روی بپوشی و گر نه ممکن نیست
که اهل معرفت از تو نظر بپرهیزند

نشان من به سر کوی می‌فروشان ده
من از کجا و کسانی که اهل پرهیزند

جزئیات سعدی

 خطای در بطری: وقتی می‌بینیم کسی داره زور 
می‌زنه در یک بطــری رو باز کنه و نمی‌تونه، فوراً 
فرض می‌کنیم که اگر ما بطری رو دســت بگیریم 
می‌تونیم بــازش کنیم – حتی وقتی طرف به‌طرز 
واضحی هیکلی‌تر از ماست. در برخورد با مسائل و 
مشکلات دیگران هم خیلی وقت‌ها مرتکب همین 

)Farzad Bayan(.خطا می‌شیم
 بچه ک بودم بابام جمعه ها صبح رادیو رو با صدای 
بلند روشن میکرد یه برنامه طنز پخش میشد ب نام 
»صبح جمعه با شما« تا ما بیدار شیم، هنوز صبحای 

جمعه یادم می افته این ظلم پدرمو.)* ع_م_ا_د(
 چرا روس‌ها تو ادبیات روسیه بخصوص نوشته 
های  داستایوفسکی اینجورین؟یه مشت انگل هی 
از این خونه بــه اون خونه، از این مهمونی به اون 
دورهمی فقط چرت و پرت تحویل هم میدن!پاشو 
گمشو یه کاری کن مرد یه راهی برو، تجارتی کن, 
چیه خواری گرفتدت فقط هیزی می‌کنی تو زن و 

زولا؟ )دکتر فالانجی(

مجازستان
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مگر می‌توان باد را گفت:
ک‌گوشه بنشین!

مگر می‌توان رود را گفت:
 برگرد تا کوه!

مگر می توان ماه را گفت:
از امشب نباید بتابی!

مگر می توان صبح را گفت:
فعلا برو عصر برگرد!

اگر می توانی
به واژه بگو: کوفت! ساکت!

به شعرم بگو:
به خودکار برگرد!

به کاغذ بگو: شعر ممنوع!
اگر می توانی به یک ابر گریان بگویی نبارد،

بگو تا دهان مرا گِل بگیرند!

   حمیدرضا شکارسری 


